
و تقابلی الگوی کنشگرتطبیقی تحلیل
در روایت و نگارگری گرماسآلژیرداس

ایرانی



اصطلاحات

را بیان می کندرویدادهایینوعی از کلام است که رویداد یا : روایت

.بدین ترتیب تغییر وضعیت یا واقعه، عنصر اصلی و بنیادین داستان است

.تشکیل شده استثابت و متغیر هر روایت از دو گروه عناصر یا مشخصه های 

مشخصه های پیش و عناصر متغیر دارای مشخصه های مکرر عناصر ثابت دارای 
.هستندبینی نشده 

و دنیای داستان از سه موقعیتقصه و قصه گو همچنین روایت از دو جزء 
و عمل روایت کردن؛ کنشگر و گونه های کنشی و مخاطب تشکیل می شود: راوی-

.یکی از زمینه های ساختارگرایی و به معنای مطالعه روایت است: روایت شناسی



:شخصیت و شخصیت پردازی-2

صیت تعریف شخ. شخصیتها مهمترین عناصر داستانها و دارای ویژگیها و کنشهای متعددی هستند

دانسته برخی شخصیت را مهم ترین عنصر درام. همیشه در بین نظریه پردازان محل اختلاف بوده است

یا اند، برخی طرح را بر شخصیت ارجح دانسته اند، برخی آن را بر اساس معیارهای روانشناختی و

.کارکردی تعریف و تقسیم بندی می کنند

،"جنبه های رمان"در کتاب فورسترمورگننیز بر اساس نظریه های ادوارد نظریه پردازانبرخی 

ری از اثرات تاثیرپذی، پیچیدگیهای روانی، سادگی های ساختمان وجودیشخصیتهای داستان را برحسب 

.  طبقه بندی کرده اندتاثیر پذیری از اتفاقات پیرامون و یا محیط 

احدی میان شخصیتها ممکن است یک یا چند گسترۀ کنش را به خود اختصاص دهند و یا گسترۀ کنشی و

.  تعدادی از شخصیتها تقسیم شود



:بر این اساس شخصیت ها دو دسته می شوند

مسطح و مدور

از لحاظ مشخصات بیرونی و درونی، شبیه همه انسانهایی هستند که در : مسطح
اطرافمان می بینیم و به سهولت قابل شناسایی و قابل یادآوری هستند و به همان 

بر اثر اوضاع و شرایط  دگرگون نمی شوند . شکل در ذهن مخاطب باقی می ماند
.و در خلال شرایط و اوضاع و با آن حرکت می کنند

دارای پیچیدگی درونی است، سه بعدی است و دارای فردیت است، : مدور
.احساسات مخاطب را بر می انگیزد و بر شخصیت مسطح برتری دارد



جسمی، ذهنی، خصایصشخصیت ها صرفا یک صورتک سخنگو نیستند، بلکه 

به همین دلیل . دارند و آن را برای مخاطب بازگو می کنند... فرهنگی، اخلاقی و 

است که مخاطب در پی یافتن نایافته هایی است که شخصیت با خود به همراه دارد 

.و همین امر او را به دنبال داستان می کشد

.شخصیت در کنار گفتگو و کنش یکی از ارکان اصلی داستان است



:کنش-3-

. تفعالیت، رفتار، افکار و نیتی که انسان دارد و انجام می دهد کنش انسانی اس-
.(انسانی که کنش انجام می دهد است: کنشگر)

کنش انسانی آگاهانه، ارادی، هدف دار و معنا دار است-

دا نمی وابسته به آگاهی است و اگر آگاهی انسان از بین برود ادامه پی: کنش آگاهانه-
.کند

نجام به خواست و اراده انسان وابسته است و اگر اراده انسانی نباشد ا: ارادیکنش -
.نمی گیرد

برای انجام آن دلیلی وجود . با قصد یا به قصدی انجام می شود: هدفدارکنش -
.هر چند ممکن است به هدف مطلوب نرسددارد                



مانی معیارهایی مانند نام، مرتبۀ اجتماعی و ویژگی جسکنش مندی در شخصیت پردازی بر اساس 
.  برای هویت بخشی به شخصیت لازم است

امی اسم در اصل در حکم سرآمد همۀ دلایل و اس. مشخصه و نخستین عامل تشخیص فرد است:اسم-
.  خاص، بار اجتماعی، نمادین و معنایی غنی را حمل می کنند

.در  یک متن ادبی، اطلاعات را منتقل می کند:شخصیت-

زش تمایز میان شخصیتها را نشان می دهد و گاهی با خود نشانه هایی با ار: ویژگیهای جسمانی-
.نمادین دارند

وان نویسنده به اسم، شخصیت و ویژگی های جسمانی، عواملی مانند خصوصیات و ویژگیهای ر
ن شناسانه و اخلاقی می افزاید تا خلق و خو، معایب و محاسن اشخاص داستان روشن شود؛ همچنی

.از رفتارشان قابل تشخیص می شودشخصیتهای پیچیده اخلاق  



ی ها  همین ویژگی های شخصیتی و شخصیت پرداز
ود که باعث می شهاستاین ویژگی راستاییو هم 

.یک داستان قابلیت پردازش پیدا کند



.از معروف ترین نظریه پردازان در زمینه روایت گرایی می توان به ولادیمیر اشاره کرد

ت یا بنابراین تغییر وضعی" از نظر پراپ روایت متنی است که در آن تغییر از یک وضعیت به وضعیتی تعدیل یافته تر بازگو می شود

.واقعه، عنصر اساسی و بنیادی روایت است و کانون توجه مطالعه پراپ نیز بر همین اصل استوار است

به ساختار پراپ. بیشتر ظاهر و جنبه های آشکار بافت متن را مشخص می کند؛ بنابراین در همه روایت ها قابل تکرار استپراپروش 

(یعنی در پی گسترش الگوها به معانی گسترده نیست. )متن می پردازد و متن را جدای از بافت اجتماعی و فرهنگی آن بررسی می کند

.روش پراپ تدریجی و استنتاجی است و می توان نتایج حاصل از آن را تکرار کرد



تند عملکرد اصلی  معرفی می کند  و نیز قهرمانان داستان را در قالب هفت نوع شخصیت تقسیم بندی می کند که عبار31پراپ

: از

.،    شخصیت شریر،   قهرمان دروغین(اعزام کننده)،  فرستنده یاریگر،    پیشگو،  بخشنده یا (پدر)+ قهرمان،   شاهزاده خانم 

علاوه بر این هفت شخصیت؛ کنش و کشمکش را هم در نظر می گیرد

:به نظر او سه چهره اصلی برای شخصیت وجود دارد

ممکن است شخصیت فقط یکی از گستره های کنش را به خود اختصاص دهد-1

ممکن ست چند گستره کنش را به خود اختصاص دهد-2

ممکن است کنش واحدی میان چند شخصیت تقسیم شود-3



(Algirdas 
Julien 
Greimas)



معرفی نظریه کنشگر گرماس

(Algirdas Julien Greimas)

.انسه در آمدفرتابعیتبرجسته لیتوانی که بعدها بهنشانه شناسوزبان شناس

و تروساسلویدو سوسور، فردینان، یلمسلفلویسدومزیل، ژرژتحت تاثیر 
.یاکوبسن  بود

ایسال هاو . معناشناسی روایت شهرت یافتنظریه پردازمهم ترینبه عنوان 
امه طولانی عمر خود را وقف ساختن نظامی منسجم، استوار، منطقی و با برن

.در راستای تحلیل متن نمود



شکل گرفته و مدل عملی پراپنظریه وی در دهه شصت بر اساس نظریه 
متون نامیده شد که از لحاظ نظری می تواند برای تجزیه و تحلیلکنشگرا

.ادبی و تصاویر استفاده شود

ن به او علاوه بر شخصیت پردازی و نیز پی رنگ و ساختار طرحی داستا
.هم توجه می کندتقابلها



.ایجاد کردالگوبندیگرماس برای شخصیت     

تقد بود ذهن نظر گرفت، او معمتنرا به عنوان یک اصل و ساختار بنیادین در تشکیل تقابل

.  انسان بوسیله تقابل ها به جهان ساختار می دهد و مفهوم آن را درک می کند

مقابلش قرار می دهد و این نقطۀذهن انسان برای درک مفاهیم، هر چیزی را در برابر 

.ذهن انسان؛ به تجربه، زبان و سرانجام روایتهای او راه می یابندسازیهایتقابل 

.را درک کردتقابلهابنابراین برای درک ساختار متن ابتدا باید 

ی جدلها زمانتوسعۀبه عنوان یک شریک در مجادله و تقابل با هم قرار می گیرند و تقابلها

.می شودباعث خلق روایتتقابلهاو 



.گرماس، نقش های داستانی دارای فردیت را کنشگر می نامد

.  یک رویداد گفته می شودراه اندازنده ی کنشگر یک نقش معنایی است که به پیش آورنده یا 

ر به آنها می شود و اگنقشباعث ایجاد مشارکیندر واقع در کنش داستانی، دادن خصلتهای اجتماعی یا فرهنگی به این 

.  تبدیل به کنشگر یا همان شخصیت می شوندبخشد، فردیتویژگیهایی داده شود که به آنان 

که در او تاکید می کند همۀ شخصیتهای یک روایت، بر اساس الگوی کنشی نقش خود را اجرا می کنند، الگوی کنشی

.سطح گسترۀ روایی شکل می گیرد و همیشه امکان این را دارد که در هر روایتی تکرار شود

کل متن ها "آشکار کردن اینکه چگونهبرای ). توسعه دادنیز علاوه بر این مفاهیم، گرماس مفهوم عناصر نشانه شناختی را 

(.سیر شودبه سطوح معنایی همگن تعلق دارند که می توانند به عنوان واقعیتهای ساختاری که در زبان نمایان می شوند تف

:عبارت است ازعقیده گرماس آنچه به ما اجازه می دهد مجموعه ای از شخصیت ها را در یک مجموعه جمع کنیمبه 

انسجامودسترسی به دلالت ها جامعه زبانی  یکسان، 



ر گرماس کنشگر را مجری عملی دستوری می داند و با توجه به دستور زبان عقیده دارد همانگونه که د

ادین روایت ساختار پایه ای زبان، هنگام انجام یک فعل، چیزی از فاعل به مفعول منتقل می شود، ساختار بنی

.نیز بر اساس انتقال چیزی از کنشگری به کنشگر دیگر شکل می گیرد

انتقال ( غیرهحرکت از کشمکش به گره گشایی، نزاع به آشتی، جدایی به وصال و)پیشرفت پیرنگ داستان 

ساختار بنیادی که" فاعل، مفعول و فعل"یک ویژگی از کنشگری به کنشگر دیگر را به دنبال دارد؛ بنابراین 

.روایت هستند، با ساختار بنیادی زبان نیز یکی هستند



شگردستور زبان شش نوع کنگرفتن گرماس با توجه به تقابلها و با در نظر 

گوها این ال. را بعنوان سه الگوی کنشی شکل می دهد( سه جفت مقابل هم)(فاعل)

ات به عقیدۀ گرماس جهان شمول و زیربنایی و هستند و بر اساس نگاه و نظری

.دیگر می توان آن را بسط و توسعه داد



:الگوهای کنشگر گرماس-

که همان فاعل کنشگر اصلی روایت است که دنبال کننده هدفی خاص: فاعل و مفعولالگوی

( فاعل در پی مفعول است. )مفعول است می باشد

بال هدفی را به دن( فاعل)فرستنده نیرویی است که کنشگر اصلی : فرستنده و گیرنده-2

.ندمی فرستد و گیرنده کنشگری است که مفعول از جانب فاعل دریافت می ک( مفعول)

( عولمف)کنشگری که تلاش می کند مانع رسیدن فاعل به هدف : بازدارنده و یاری رسان-3

.ان استشود بازدارنده است و کنشگری که فاعل را به کسب مفعول، یاری می کند یاری رس



در هر روایت الگوهای کنشی فاعل و مفعول و فرستنده و گیرنده حتمن وجود 
یعنی بازدارنده و یاری رسان دارد ولی ضرورتی بر وجود الگوی کنشی سوم 

نیست



:این تقابل ها سه نوع رابطه ایجاد می کنند

. ، که توسط سوژه برای شی احساس می شودمیل

، ناشی از ارتباط بین فرستنده و گیرنده ؛ دانش

و

در رابطه با سوژه در مقابل شی و )، که از طریق مبارزه مشاجره ای بین یاریگر و بازدارنده قدرت

تحقق می یابد( فرستنده در مقابل گیرنده



نمونه موردی

روایت بیژن و منیژه از

شاهنامه فردوسی



خلاصه داستان بیژن و منیژه

.داستان بیژن و منیژه یک داستان کاملا کلاسیک و دارای آغاز، میانه و پایان است

ارامنه از حمله گرازها به کیخسروچوپانانشکایت 

اعزام بیژن و گرگین میلاد به مرز برای کشتن گرازها

سرباز زدن گرگین از جنگ، جنگ بیژن و گرازها، حقه گرگین و دیدار منیژه

توسط منیژهبردن بیژن با حقه و فریب به کاخ افراسیاب 

از حضور بیژن در کاخ و اطلاع به افراسیاب و بردن بیژن نزد افراسیابگرسیوزفهمیدن 

ویسهجسارت بیژن و حکم مرگ او و وساطت پیران 

به چاه انداختن بیژن و بیرون کردن منیژه از کاخ و آب و غذا دادن به بیژن توسط منیژه

مطلع شدن کیخسرو و دیدن بیژن در جام جهان بین و اعزام رستم به کمک بیژن

پوشش تجار توسط رستم، دیدار منیژه و فرستادن انگشتر در مرغ برای بیژن

پیام بیژن برای رستم، نجات بیژن، آتش زدن کاخ افراسیاب 

بازگشت بیژن و ازدواج با منیژه



شخصیت ها و کنش های شخصیتی داستان و نگاره های بیژن و منیژه

ر پی تولید معنایی است که در آن فرایند معناسازی از نتیجه ای که معنا د–ارتباط متن و تصویر نوعی مذاکرۀ نشانه 

.آن است مهم تر است

رگین میلاد، رستم، بیژن، منیژه، کیخسرو، گاز آنها نام برده می شود مانندبیژن و منیژه شخصیتهایی که در داستان 

در داستان به بلکه افراد شناخته شده و قراردادی هستند که مرتبستندنیشخصیتهای ناشناس یا مجهول ... و گرسیوز

و نمایشی قابلیتهای توصیفیهمین شناخته شده بودن آنها. شکل ها و تیپ های متفاوت ظاهر و ایفای نقش می کنند

.زیادی برایشان می سازد

ت؛ را می توان در هر زمانی میان افراد جامعه یاف...( و بازدارنده یاریگرقهرمان، عاشق، معشوق، )این شخصیتها 

.ونا هستندتبدیل شدن به یک پرسیا پرسونایک آنها دارای اصول اولیۀ شخصیت پردازی و همچنین واجد ویژگیهای



پراپشخصیت های روایت بیژن و منیژه از دیدگاه 

پراپو همان طور که . در داستان بیژن و منیژه دیده می شودپراپهمه هفت شخصیت ذکر شده توسط 
ذکر کرده برخی از شخصیت ها دارای یک گستره کنش، برخی بیش از یک گستره کنشی و گاهی یک 

.کنش در بین چند شخصیت دیده می شود

بیژن، رستم، : قهرمان

منیژه و افراسیاب: پدر+ شاهزاده خانم 

ویسهپیران : بخشنده

رستم، کیخسرو، منیژه: یاریگر

رستم، گیو، : فرستنده

، گرگین میلاد، افراسیاب و منیژهگرسیوز: شخصیت شریر

گرگین میلاد: قهرمان دروغین



بررسی کنش در شخصیت های داستانی از دیدگاه گرماس
در داستان-1

:بیژن

زیادی استکنشگرهایدارای 

ابود حمله می کند و آنها را نگرازانهنگامی که در قالب یک جنگجو است، هنگامی که به : در جایگاه فاعل
دختر افراسیاب می رودتفریگاهمی کند، هنگامی که به 

ه هنگامی که مورد فریب قرار می گیرد، هنگامی که به کاخ برده می شود، هنگامی ک: در جایگاه مفعول
.دستگیر و به چاه انداخته می شود

راسیاب پیام و هنگامی که به دختر اف( برای مردمگرازانفرستنده پیام رهایی از دست )هنگام شکار : فرستنده
می فرستد،

ه برای رفتن به گیرنده دستور از کیخسرو برای شکار، گرگین برای رفتن به تفرجگاه منیژه، منیژ: گیرنده
خیمه و سپس کاخ، افراسیاب برای تنبیه، منیژه برای آب و غذا، رستم برای کمک و رهایی از چاه

گرازاندر نجات آنها از دست مرزنشینانیاریگر: یاریگر



منیژه

ه کاخ، تغذیه فرستنده پیام برای بیژن، بردن بیژن ب: فرستندگیفاعلی و 
بیژن هنگامی که در چاه است، فرستنده پیام بیژن به رستم

نده و مورد گیرنده پیام بیژن در تفرجگاه و در چاه، گیر: مفعولیگیرنده و 
خشم پدر قرار گرفتن، 

به تغذیه بیژن هنگامی که در چاه است،  بردن پیام بیژن: یاری رسان
رستم، روشن کردن آتش کنار چاه برای نجات بیژن 

مانع شدن بازگشت بیژن به ایران: بازدارنده



رستم

رفتن به سوی بیژن، نجات بیژن از چاه،: فاعلی 

فرستادن غذا، پیام و انگشتر برای بیژن: فرستنده

دریافت پیام از کیخسرو  و بیژن: و گیرندهمفعولی

نجات بیژن، کمک به منیژه: یاری رسان



گرگین میلاد

گرازانرفتن به جنگ : فاعلی

فرستادن و بردن بیژن به تفرجگاه دختران: فرستنده

پذیرش فرمان کیخسرو به منظور همراهی بیژن: مفعولی

ممانعت از بازگشت بیژن به ایران : بازدارنده



:کیخسرو

دستور حمله به بیژن، دستور به گرگین برای همراهی کردن : فاعلی

بیژن، دستور به رستم برای نجات بیژن، 

رستم برای نجات بیژن، کمک به گیو برای نجات فرستان: یاریگر

.فرزندش

شنیدن و توجه به سخنان گیو و استفاده از جام جهان نما: مفعولی



افراسیاب

دستور دهنده به تنبیه بیژن: فاعلی

: گرسیوز

دستگیری بیژن و بردن او به نزد شاه، انداختن بیژن به چاه: فاعلی

فرمانبردار فرمان افراسیاب برای به چاه انداختن بیژن، : مفعولی

:پیران

سخن گفتن و نصیحت افراسیاب: فاعلی

کمک کردن به بیژن: یاری رسان

مانع شدن از مرگ بیژن: بازدارنده



: گیو
شکایت گرگین به کیخسرو: فاعلی

تلاش برای جلوگیری از رفتن بیژن به جنگ: بازدارنده
گرازان
دریافت کننده خبر مرگ بیژن: گیرنده
کمک به آشکار شدن حقه گرگین: یاریگر

:ندیمه منیژه
آوردن پیام منیژه برای بیژن: فاعلی و فرستنده 

دریافت و بردن پیام بیژن به منیژه:  و گیرندهمفعولی



یت را در ارزیابی تغییر و تحول نهایی شخصیت های داستانی سه دسته شخص
می توان یافت

ای شامل همه شخصیت ه: تغییرندشخصیت هایی که تا آخر داستان بدون : 1
داستان به غیر از گرگین 

یژن منیژه و ب: باعث تغییر در آنها می شودطبیعشانشخصیت هایی که -2
ده عاشق و معشوق و در نهایت ایجاد عشق ممنوعه و گرگین که از کربعنوان

خود و از ترس عقوبت و خشم کیخسرو پشیمان می شود

ود تغییر شخصیت هایی که قصد تغییر دارند و پس از کشف سرشت ذاتی خ: 3
هیچکدام: می کنند



در نگاره کنشهابررسی 

ط رستم از داستان بیژن و منیژه تصاویر زیادی برجای مانده است که عمده آنها صحنه نجات بیژن از چاه توس
.را نشان می دهند

:در این نگاره ها مهم ترین شخصیت های به تصویر کشیده شده عبارتند از

.رستم، بیژن، منیژه، گیو

.سایر شخصیت ها شامل سپاه رستم هستند

:موضوع سایر نگاره ها عبارتند از

ملاقات بیژن و منیژه در تفرجگاه

تماشای منیژه توسط بیژن

گرسیوزشناخت و دستگیری بیژن توسط 



دموت



شیراز



طهماسبی

فرشچیان



صفوی10قرن 

اصفهان









:تحلیل الگوی کنشگر در یک نگاره
رستم، منیژه، بیژن، گیو و سپاهیان: شخصیت ها

در نگاره به لحظه نجات بیژن که مهم ترین نقطه اوج داستان 
. است اشاره شده است

شخصیت های اصلی در مرکز و سپاهیان دور آن ها را گرفته 
اند 

.بیژن در میان سیاهی غار بیش از همه دیده می شود
بیشتر نگاه ها به سمت رستم و غار است و برخی افراد با 
ن تعجب به هم نگاه می کنند و همین عامل باعث بیشتر دیده شد

سه شخصیت اصلی و کشمکش موجود می شود



:دپنج کنش از شش کنش اصلی در این نگاره دیده می شو

رستم فاعل و بیژن مفعول: مفعولیکنش فاعل و 
رستم فرستنده، بیژن گیرنده: فرستنده و گیرنده
.در رستم و منیژه : یاریگرو در نهایت کنش 

یاریگر: گیو
یاریگر: سپاهیان

کشمکش درونی بین بیژن و منیژه وجود دارد
مشخص استهایشنگرانی منیژه از حالت دست 

بیژن نیز نگران بالای سر خود را نگاه می کند
ا رستم با دقت در حال تلاش برای نجات بیژن درون غار ر

نگاه می کند
همه سپاهیان در حال تماشای این اتفاق بزرگ هستند



ت و رستم در مرکز و در نیمه بالای تصویر قرار دارد، محکم و استوار اس
. قوی ترسیم شده است

سیاهی چاه زیر پای اوست و نشان از پیروزی  بر تاریکی است

اهی بیژن در خط میانی عمودی تصویر در میان سیاهی قرار گرفته، سی
یشتر سیاهی او را ب. است سرگذراندهنشانه اشتباه او و نیز سختی های از 

و نیز ولی با حالتی نگران به بالا  یعنی به سمت روشنایی. نشان می دهد
.  خود رستم نگاه می کندیاریگر

د و منیژه روی خود را پوشانده و لباسی سفید به معنی پاکی به تن دار
د و منتظر همانگونه که گفته شد با حالتی نگران به رستم و غار نگاه می کن

.بیرون آمدن معشوق از سیاهی است

.رابطه بین منیژه و بیژن ظریف و عاشقانه ترسیم شده است

درختان، نور روز و رنگ طلایی آسمان، صحنه روشن، سفیدی لباس 
منیژه، لشکر انبوه با لباس های رنگارنگ، همه نوید بخش و نشان از

پیروزی دارند

ژه در میان قرار گیری رستم در بالای تصویر، بیژن در پایین تصویر، منی
.هم نشان می دهداین دو جایگاه آن ها و ارجحیت آنها را نسبت به 



اصل تقابل 

.  اصل تقابل و بافت دو قطبی یکی از مباحث اساسی در مطالعات نقدی قدیم و جدید است
ته و برجسمعناسازیداشته و فرآیند زیباشناختیاصل تقابل، کارکردهای معرفت شناختی و 
در ادبیات بویژه ادبیات عرفانی، این اصل به . سازی مفاهیم یکی از کارکردهای آن است

. وفور در واژه ها بکار برده شده و معنایی فراتر از معنای اصلی و عام خود می یابد

.در نظام تقابلی تاکید بر لزوم وجود واژه ای دیگر برای امکان تمایز و تعریف هست

هم از منظر گفتگو و هم حرکت رو به )در این داستان سه رابطه دوگانه تضاد، دیالکتیک 
و نیز رابطه تلفیقی دیده می شود( جلو



تقابل های داستانی
–ان خو طینت پهلوان سالخورده و بد طینت و پهلوان جو)، گرگین میلاد ( پادشاه فرمانروا و سردار فرمانبردار)کیخسرو : بیژن

د و ، رستم پهلوان نجات دهنده و سالخورده، پهلوان در بن(زن و مرد-عاشق و معشوق)، منیژه (تقابل نظر پدر و پسر)، گیو( 
ز حضور دشمن در کاخ دشمن، دفاع ا-تقابل دشمنی ایران و توران)گرسیوز، افراسیاب و (انسان و حیوان)، گراز ها (جوان
(ناکارآزموده-دنیادیده)پیران ( ناموس

دانا و -بردارپادشاه فرمانروا و سردار فرمان)، کیخسرو (بد طینت و خوش طینت-شجاع و ترسو–پیر و جوان )بیژن : گرگین
(دروغ گو و راست گو)، گیو (بی خرد

(تفاوت نظر پدر و دختر)گرسیوزافراسیاب و ( فریبکار و صادق-زن و مرد-عاشق و معشوق)بیژن : منیژه

(دشمن و تقابل ایران و توران)، افراسیاب (فرمانروا و فرمانبردار)بیژن، گیو، رستم، گرگین :  کیخسرو

(پدر و فرزند) ، منیژه ( دشمنی ایران و توران)بیژن ( فرمانروا و فرمانبردار)گرسیوزپیران، : افراسیاب

نخواستنخواستن و)منیژه ( برادر بزرگ و کوچک، فرمانروا و فرمانبردار)افراسیاب ( دشمن ایران و توران)بیژن : گرسیوز
(بیژن

نجات )، بیژن(فرمانروا و فرمانبردار)افراسیاب ( پهلوان دانای سالخورده، پهلوان بی خرد جوان) گرسیوز: ویسهپیران 
(دهنده و نجات یابنده

(دشمنی ایران و توران)، افراسیاب (فرمانروا و فرمانبردار) کیخسرو ( اختلاف پدر و پسر)بیژن : گیو



دیگر مفاهیم جفت تقابل ها

عاشق برتر و مستحکم در برابر معشوق ضعیف و سست: بیژن و منیژه

بد مطلقنادان  قدرتمند  دانا  در برابر مطلق  خوب  قدرتمند  : کیخسرو و افراسیاب

/  شاه و رعیت: و کیخسروچوپانان

مرگنجات دهندگان زندگی در برابر سوق دهندگان به سوی: و گرگین میلاد گرسیوزرستم و پیران در برابر 

ب  در تاریکی ش( نور)روشن کردن آتش / سیاهی چاه و سفیدی و روشنایی روزی که رستم بیژن را نجات می دهد
(زمانی)

(مکانی)دربار کیخسرو و دربار افراسیاب / چاه و بیرون چاه / کشور ایران و کشور توران 

دود و آتش/ بیژن در برابر پوشیدگی منیژه برهنگی

(انسان و حیوان/ تضاد انسان و طبیعت )بیژن و گراز ها 



معنایی در داستان و نگارهتقابلهای
(نگاره و داستان)زن و مرد (               نگاره و داستان)قدرت و ضعف 

(نگاره و داستان)فرهنگ بالا و بی فرهنگی                        ترس و شجاعت 
(نگاره و داستان)انسان و نا انسان                                     شکست و پیروزی 

دوستی و حسادت(              نگاره و داستان)جدایی و وصال 
شفاعت و انتقام                                       هوشمندی و نا هوشمندی

(نگاره و داستان)مردانگی و نامردی          پاداش و مجازات / راستی و دروغ 
(نگاره و داستان))پیدا و پنهان  (             نگاره و داستان)سکون و حرکت 
خیر و شر(             نگاره و داستان)تاریک و روشن 
ضعف و قدرت(                گرگین و منیژه)نفرت و عشق 

و ضد نبردتوزیرد کینه / و نبرد توزیکینه 


